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ها دانست یا چنین امکانی  ها را به مانند اصل برای دیگر واژه توان یکی از آن هایی داشته و آیا می تفاوت
هد که د های این پژوهش نشان می چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته وجود نداشته بایستی هم

تر نسبت به مفهوم  مفهومی گسترده «حرج»متون فقهی،  با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در
های قاعده نفی  فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه داشته، قواعد ضرر، ضرورت و اضطرار
 عسر و حرج خواهند بود.

 
 .حرج، قاعده نفی حرج، اضطرار، ضرر، ضرورت، مشقت: ها هکلیدواژ
 

 بیان مسأله
ترین قواعد فقهی است که در بسیاری از ابواب فقهی  ز مهمیکی ا «نفی عسر و حرج»قاعده 

گیری در برخی از قوانین موضوعه قرار داده  گذار نیز آن را ملاک تصمیم جریان داشته، قانون
هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »است. آیه  ( بیانگر این واقعیت است 185)بقره، « یُرِیدُ اللَّ

جی در اسلام تشریع نشده و هرجا عمل به مضمون حکمی شرعی، سبب عسر که حکم حر
و حرج مکلف شود؛ عمل به آن از سوی مکلف لازم نخواهد بود. به عنوان مثال هرگاه 
مکلف با گرفتن روزه در سختی و تنگنای غیرقابل تحملی قرار گیرد، روزه گرفتن بر او واجب 

 ،1985)فاضل لنکرانی،  .ی )ضرری( به او نرسدنخواهد بود، هرچند از گرفتن روزه آسیب
 (11ص

با توجه به اهمیت، کارآیی و گستره وسیع کاربرد قاعده نفی عسر و حرج و در ابواب 
های مختلف آن در  فقهی و حقوق موضوعه، در این مقاله بر آن هستیم تا با بررسی کاربست
حات مطرح در فقه احکام شرعی نشان دهیم حرج چه تفاوت مفهومی با سایر اصطلا

ها  پوشانی هریک از آن چون: عسر، ضرر، اضطرار و ضرورت داشته، میزان هم اسلامی، هم
 نسبت به دیگری تا چه اندازه است. 

 
 



  45/مشابه  یها و نسبت آن با واژه یعسر و حرج در ابواب فقه یقاعده نف یگستره مفهوم 
 

  معناشناسی واژگان .1
ها از  شود تا ابتدا این واژه های مشابه آن در متون فقهی، سبب می فراوانی کاربرد حرج و واژه

 .طلاح فقهی مورد بررسی قرار گیردنظر لغوی و سپس اص
 
 حرج . 1 .1
، 2ج  ق،9494 )صاحب بن عباد، ؛در لغت به معنای ضیق )تنگی، مشقت( «حرج»

ع الشی9331، ص3جق، 9424)حمیری،  ؛( مکان ضیق )مکان تنگ(444ص ء و  ( تجمُّ
( آمده است. طریحی در 04ص ق،9444ضِیقُه )فشردگی تنگی یک چیز( )ابن فارس،

ینِ مِنْ حَرَج   یما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِ »یه معنای آ مشقت یعنی شما را به چیزی »نویسد: می «الدِّ
، 2ج ق، 9496)طریحی،  .که در طاقت شما نیست و بر آن قدرت ندارید، تکلیف کند

 (233ص
  نراقی در تبیین معنای حرج و تفاوت آن با عسر، چهار مرتبه برای تکالیف تصور کرده

حرج که مشقتی است قابل  .9رسد عسر که به حد مشقت نمی .1و سعه  سهولت .1است: 
مشقت غیر قابل تحمل )مالایطاق است(؛ یعنی چیزی که در طاقت انسان و قابل  .4تحمل 

 (  185صق، 1417)نراقی،  .تحمل نیست
اتفاق نظر ندارند. برخی عسر و حرج را در کنار هم  «حرج»فقها در کاربست واژه 

 قاعده،( برخی بر این باورند که مقصود از حرج در  151صق، 1413)بجنوردی،  ،اندآورده
مقید  گروهی نیز (184صق، 1417 )نراقی، ،مشقتی است به بنا بر عادت قابل تحمل نباشد

)خمینی،  .دانندکردن حرج به مشقت غیر قابل تحمل و خارج از قدرت را صحیح نمی
 (173صق، 1411؛ مکارم شیرازی، 79صق، 1411

 
 عسر. 2 .1

، مشکل و یدر لغت به معنای صعب، فقر، تنگ، دشوار، بدخوی «یسر»متضاد  «عسر»واژه 
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( فقها نیز این واژه را با توجه به معنای 413، ص1جتا،  )فیومی، بی .سخت بکار رفته است
بر این اساس، ( 184ص ق،1417 )نراقی، .اند عرفی آن در مفهوم سختی شدید بکار برده

ها، تنگنا و مشقت  هومی میان عسر و حرج وجود نداشته، وجه مشترک هر دوی آنتفاوت مف
که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم خواهد بود و بر  یهر عملاست. 

و اعمال  یسخت و شاق باشد، موجب تنگ یآدم یکه انجام دادنش برا یعکس، هر کار
 شود. یفشار بر او نیز م

 
 ضرر. 3 .1

، 1جتا،  )فیومی، بی .در لغت به معنی: فقر، فاقة، ضیق، نقص، ضد نفع آمده است رضر
، 1ج، 1957، ی)خوانسار ؛ضرر عبارت است از نقص در مال یا جان( از نظر فقها 11ص
 .( در برابر نفع114، ص1جق، 1413، ی)بجنورد ؛( نقص در عرض و آبرو138ص

 (91، ص1ج تا، ی، بی)خمین
 
 اضطرار. 4 .1

 یاست. ضَر  با فتح ضاد، متضاد با نفع و به معنا «ضر   »رار مصدر باب افتعال و از ماده اضط
و سوء حال آمده  ی، سختیفقر، فاقه، تنگدست یاست؛ ضُر  با ضم  ضاد، به معنا یدیدگ زیان

( در اصطلاح 911، ص1جتا،  ؛ فیومی، بی519صق، 1411)راغب اصفهانی،  .است
است که خروج  یدن شخص در شرایط و موقعیت تهدیدآمیزفقهی عبارت است از واقع ش
 (577، ص1جق، 1415باشد. )عوده،  از آن، مستلزم انجام کاری می

از عناوین ثانویه فقهی است که به واسطه آن، حرمت فعل، برداشته شده،  یاضطرار یک
شد  شود؛ یعنی انجام آن کار از نظر شرعی حلال خواهد یم یمجازات انجام آن نیز منتف

 (141، ص4ج ق، 1411 )محقق داماد، .کل حرام مضطر الیه فهو حلال()



  47/مشابه  یها و نسبت آن با واژه یعسر و حرج در ابواب فقه یقاعده نف یگستره مفهوم 
 

ق، 1414)نجفی،  ؛کند را به ضرورت عرفی معنا می «اضطرار»هرچند مرحوم نجفی 
رسد که اضطرار وضعیتی دشوارتر از ضرورت باشد. به همین  ( اما به نظر می88، ص13ج

ی است که بیم مرگ خود یا مضطر هر کس»خاطر، در تعریف مضطر گفته شده است: 
که زن باردار در صورت نخوردن از غذای حرام،  شخص محترم دیگری داشته باشد؛ مثل این

، 3ج ق ، 1411)فاضل هندی،  .«از مرگ جنین و زن شیرده از مرگ کودک شیرخوار بترسد
اضطرار عبارت است از »( سیفی مازندرانی نیز در تعریف اضطرار آورده است: 917ص

)سیفی  .«شدن شخص در مشقت شدید و سختی غیر قابل تحمل عادیواقع 
 (31، ص1ج ق، 1415مازندرانی،

 
 ضرورت. 5 .1

ر فلاناً او اضر بفلان»باشد.  یم «ض.ر.ر»ضرورت از ریشه  به او ضرر و زیان زد  ییعن« ض 
ره ال»و  ، 4جق، 1414)ابن منظور،  .مجبور و ناچار کرد یاو را به چیز ییعن« کذا یض 

احتیاج و نیاز نیز آمده  یچنین، این واژه به معن ( هم911، ص1ج تا،  ی، بی؛ فیوم481ص
در  ی( جرجان178، ص4جق، 1411قرشی،  ؛484، ص4جق، 1414)ابن منظور،  .است

به  ییا چیز یمشقت است و در مورد کس یبه معن «ضرورت»تعریف ضرورت آورده است: 
 ( 19صق، 1411، ی)زحیل .ندارد یا رود که چاره کار می

 
 مشقت . 6 .1

)ابن  .رود و امری که بر انسان سنگین است، بکار می «شدت» مشقت در لغت به معنای
( در اصلاح فقهی، 913ص ،1جق، 1411طریحی  ؛189، ص11ج، ق1414 منظور،

 .شود مشقت اعم از حرج است؛ زیرا مشقت اگر غیر قابل تحمل باشد، به حرج تبدیل می
 (114، ص1جتا،  ی)عبد الرحمان، ب
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 تحلیل مفهومی کاربردهای واژه حرج در ابواب فقهی . 2
چون: عبادات، معاملات، خانواده، امور  های گوناگون فقهی، هم فقها در ابواب و موضوع

اند. کاربرد وسیع استناد  کیفری و مسائل مرتبط با حقوق عمومی به قاعده لاحرج استناد کرده
های مشابه: ضرر، ضرورت و اضطرار،  معناشناختی واژگان به این قاعده در کنار گزارش

های این قاعده و در پی آن، تبیین ارتباط مفهومی حرج با مفاهیم  تحلیل مفهومی کاربست
 سازد. سوی با آن را ضروری می هم

 
 حرج در تقلید. 1 .2

گیرد،  بندی ابواب فقهی، به صورت مستقل مورد بحث قرار می از جمله مسائلی که در طبقه
دهد، فقها با  جا که بررسی نویسندگان نشان می اجتهاد و به دنبال آن، تقلید است. تا آن

 اند:  استناد به قاعده لاحرج در دو مورد چنین فتوا داده
جواز تقلید از مجتهد اعلم در صورت مشقت تحصیل اجتهاد یا عمل به احتیاط در  -

ی،  .تکالیف شرعی خود  ( 147صق، 1414)علامه حل 
)خویی،  .جواز تقلید از مجتهد غیر اعلم در صورت مشقت تشخیص اعلم -

 (193صق، 1418
شود، حرج با مشقت برابر دانسته شده است، چه  گونه که مشاهد می آنتحلیل: 

مشقت زیاد و غیر قابل تحمل باشد یا اندک و قابل تحمل؛ زیرا مبنای این دو فتوا، 
  ی با مشقت اندک و قابل تحمل نیز ناسازگار است.گیر گیری بر مکلف است و آسان آسان

 
 حرج در طهارت بدن و لباس. 2 .2

واژه طهارت در متون فقهی گاه به مفهوم تطهیر و پاک کردن بدن و لباس از نجاست است که 
شود. انجام این گونه از طهارت هرچند  یاد می «طهارت از خبث»در عرف فقها از آن به 



  43/مشابه  یها و نسبت آن با واژه یعسر و حرج در ابواب فقه یقاعده نف یگستره مفهوم 
 

انجام اعمال حج واجب است، اما نیازمند قصد قربت از سوی مکلف برای خواندن نماز یا 
 گونه از طهارت عبارت است از: نیست. کاربردهای فقهی لاحرج در این

وجود خون در لباس یا بدن نمازگزار موجب بطلان نماز اوست؛ اما وجود خون  -
گر تطهیر آن موجب قروح )دمل، تاول، ...( و جروح )زخم، بریدگی، ...( در بدن نمازگزار، ا

؛ 45ص ،1ج ق، 1418)محقق حلی،  .مشقت شدید او شود، مانع صحت نماز نیست
 (117، ص1جق، 1413عاملی، 
خون کمتر از یک درهم بغلی )به اندازه مساحت یک سکه کوچک( مانع صحت  -

نماز نیست )عفو شده است(، زیرا تشخیص این مقدار از خون برای نمازگزار بسیار دشوار 
 (117، ص1جق، 1414؛ نجفی،95صق، 1411)علامه حلی،  .است

نجاست لباس پرستار کودک مانع صحت نماز او نیست )عفو شده است(، زیرا  -
؛ بحرانی، 483، ص1ج)علامه حلی،  .تعویض مکرر لباس موجب مشقت پرستار است

 (945، ص5ج ، ق1415
اشتن کنترل عدم اشتراط طهارت بدن و لباس در نماز برای شخص مسلوس )ند -

ادرار( و مبطون )اسهال(، زیرا گرفتن چند باره وضو یا تعویض مکرر لباس موجب مشقت 
 (918، ص1جق، 1414)نجفی،  .نمازگزار است

در بحث طهارت بدن یا لباس،  شود، منظور از حرج گونه که ملاحظه می آنتحلیل: 
 یکی از سه معنا است: مشقت، مشقت شدید و دشواری.

 
 ر عبادات حرج د. 3 .2

مراد از عبادات، آن دسته از رفتارهای فردی یا اجتماعی است که درستی آن از نظر 
گذار، نیازمند قصد قربت است. از این رو، مسائل مربوط به طهارت )وضو، غسل و  قانون

ها به  تیمم(، نماز )صلاة(، روزه )صوم(، حج، خمس، زکات، جهاد و نذر که فقها در آن
 بایست مورد بررسی قرار گیرند. اند، می ناد کردهقاعده لاحرج است
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 حرج در طهارت از حدث . 1 .3 .2
شوند، هم خود  ها با عنوان طهارت حدثی یاد می وضو، غسل و تیمم که در متون فقهی از آن

آیند و هم برای خواندن نماز، گرفتن روزه و انجام حج جنبه  یک عبادت مستقل به حساب می
عمال چه به صورت مستقل انجام شوند، مثل گرفتن وضو برای استحباب مقدمی دارند. این ا

آن یا به عنوان مقدمه واجب یا مستحب، مانند گرفتن وضو یا انجام غسل برای خواندن نماز 
ها  آیند که اگر مکلف بدون قصد قربت آن واجب یا قرائت قرآن، عملی عبادی به حساب می

ها نیز هست،  هستند، عمل عبادی که وابسته به انجام آنرا ایجاد کند، نه تنها خودشان باطل 
 باطل خواهد بود.

 اند:  فقها در موارد زیر به قاعده لاحرج استناد کرده
مشروعیت تیمم به خاطر متضرر شدن در تحصیل آب )مانند خریدن آب برای وضو  -

 (373، ص2جق، 9499)شیخ انصاری،  .به چند برابر قیمت واقعی آن(
ت تیمم به خاطر ترس از استفاده آب برای همه اعضای بدن یا بعضی از مشروعی - 

 )951، ص5ج ق، 1418، یخوی؛ 941، ص4جق، 1411 حکیم،( .ها آن
ق، 9446 ابن براج،( .مشروعیت تیمم به خاطر ترس از تلف انسان یا حیوان یا مال -

 )91، ص1ج ق، 1987 شیخ طوسی،؛ 43، ص9ج 
اه تأمین آب برای گرفتن وضو سبب ضرر مالی شود، هه های فقهی هرگ بر اساس آموزه

تواند بجای خرید آب، تیمم کند، زیرا ضرر مالی  این ضرر اندک باشد یا زیاد، مکلف می
 .شود تا مکلف در سختی و مشقت قرار گیرد ناشی از خرید گران قیمت آب، سبب می

ر شدن یا شدت گرفتن چنین اگر استفاده از آب، سبب بیما ( هم 197صق، 1411)نراقی، 
اندازد،  جا که این بیماری، مکلف را به دشواری و سختی می بیماری مکلف شود، از آن

وجوب طهارت با وضو به حکم قاعده نفی حرج برداشته شده، وی مجاز است بجای گرفتن 
( سرانجام اگر وضو گرفتن و مصرف آب 85صق، 1411)کاشف الغطا،  .وضو، تیمم کند
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رگ انسان یا حیوانی را از تشنگی به دنبال داشته باشد، وجوب وضو از در وضو، خطر م
 ( 191صق، 1411)نراقی،  .بایست برای خواندن نماز تیمم بگیرد مکلف رفع شده، می

پنج مورد است: ضرر منظور از حرج در تیمم، ضرر یا خطر در یکی از این  تحلیل:
احتمال خطر مرگ حیوان، احتمال  مالی، احتمال ضرر جسمانی، احتمال خطر مرگ انسان،

گیرد یا حرج  بدین ترتیب، حرج یا عنوانی اعم است که ضرر را دربر میازبین رفتن مال. 
 همان ضرر یا احتمال خطر است.

 
 حرج در نماز . 2 .3 .2

  برخی از کاربردهای حرج در باب نماز به قرار زیر است:
زیرا تکرار  ،ریزی ماهیانه )حیض( ونعدم وجوب بجا آوردن نماز برای زن در ایام خ -

 .ریزی، مستلزم حرج و مشقت اوست )اعاده( یا قضای این نمازها پس از اتمام دوره خون
 (209، ص3ج ق، 9444؛ نجفی، 279، ص9ج ق، 9494 )علامه حلی،

کثیر الشک به شک خود، زیرا وجوب تدارک اجزا یا تکرار نماز در داخل عدم اعتنای  -
 ( 939، ص1ج ق، 1417)محقق حلی،  .شود ت، سبب حرج و مشقت او مییا خارج از وق

عدم وجوب نماز جمعه بر مسافر، زن، پیر، نابینا، دیوانه و هرکسی که حضورش در  -
، 1ج ق، 1418 )طباطبایی، .نماز جمعه باعث ضرر یا مشقت غیر قابل تحمل وی شود

 (158، ص11ج ق، 1414؛ نجفی،  188ص
چه که سجده بر آن صحیح است، به واسطه ناتوانی )عجز( از  نجواز بالا بردن آ -

؛ حکیم،  71، ص1ج ق، 1418)محقق حلی،  .سجده و وجود عسر و حرج در انجام سجده
 (981، ص1ج ق، 1411

حرج در نماز در سه مورد: مشقت و عجز و ضرر بکار رفته است. در این  تحلیل:
ها  دلیل عجز از انجام عمل که هر کدام از اینموارد حرج یا ناشی از تکرار عمل است یا به 

های جسمی مکلف شود؛ مشقتی که تحمل آن در شرایط  تواند موجب ضرر یا مشقت می
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عادی برای افراد دشوار است، هر چند برای همه چنین نیست. بر این اساس، حرج عنوانی 
 اعم از ضرر است.

 
 حرج در روزه . 3 .3 .2

 :روزه )صوم( به قرار زیر استبرخی از کاربردهای حرج در 
شود و این منافات جواز سفر در ماه رمضان. زیرا منع سفر سبب ضرر و حرج می -

ق، 1911)خوانساری،  .دارد با خواست آسانگیری )یُسر و عدم اراده عُسر( خداوند دارد
 (977ص

ر شود و ضردیدگی )ضرر( بیمار می جواز افطار برای مریض، زیرا روزه سبب آسیب -
 (411، ص5جق، 1418)حائری طباطبایی،  .مشقت و حرج بیمار را به دنبال دارد

 .جواز افطار روزه بر پیرمرد و پیرزن به خاطر وجود مشقت عظیم و حرج شدید -
 (941صق، 1417؛ طباطبایی قمی، 191-117، صص1ج ق، 1411 )شهید ثانی،

اش() .کند جواز افطار روزه برای کسی که تشنگی شدید پیدا می -  )خویی، عط 
 (411، ص11جق، 1418

یا برای است،  کنزدی ای که زایمان وی جواز افطار روزه برای زن شیرده و زن حامله -
 (174صق، 1419 شیخ انصاری،) .هر زن باردار

در یک نگاه، حرج در باب روزه، سه معنا دارد: دشواری )عسر(، مشقت  تحلیل:
این افراد مشقت داشته باشد،  یروزه گرفتن براکه عظیم، احتمال ضرر جسمانی. در صورتی 

جواز افطار روزه مستند به رفع حرج است؛ زیرا گرفتن روزه، ضرر جسمانی برای زن باردار 
شود؛ هرچند در این  یا زن شیرده به دنبال دارد و این ضرر، سبب حرج و مشقت وی می

)جمعی از پژوهشگران،  .دتواند حکم وجوب روزه را بردار مورد، قاعده لاضرر نیز می
 ( 114، ص1ج ق، 1419
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 حرج در حج . 4 .3 .2
 چند مورد از کاربردهای حرج در باب حج به قرار زیر است:

جواز پوشیدن لباس دوخته برای مُحرم به خاطر حفظ از سرما یا گرما، زیرا نپوشیدن  -
 (94، ص3ج ق، 1418حائری طباطبایی، ) .شود گونه لباس، سبب مشقت مُحرم می این

عدم بطلان حج کسی که از روی عمد در میقات محرم نشده، اما بعدا از این کار  -
خود توبه کرده است؛ به شرط این که بازگشت به میقات برای وی حرج و مشقت داشته 

 (131ص ،1جق،  1419 ،ی)مقدس اردبیل .باشد
و کثرت  جواز طواف خارج از فاصله مقام ابراهیم و کعبه، در صورت ازدحام -

گزار  جمعیت در اطراف کعبه؛ زیرا طواف بین کعبه و مقام ابراهیم سبب حرج و مشقت حج
 ( 113، ص4ج ق، 1414 ؛ سبحانی،411، ص5ج ق، 1411)فاضل هندی،  .شود می

)کاشف الغطاء،  .رفع حکم وجوب حج از فرد غیر مستطیع به سبب وجود ضرر -
 (14صق، 1411

حال احرام اگر ضرورت داشته باشد، یعنی حرج و ضرری جواز چیدن )ازاله( مو در  -
، 1ج ق، 1415؛ خوانساری،  471، ص1ج ق، 1411)محقق داماد،  .بر مکلف عارض شود

 (418ص
طواف عمره بعد از شوط جواز خروج از احرام با انجام تقصیر، هرگاه مکلف در  -

را کامل کند؛ زیرا باقی چهارم به واسطه بیماری یا عادت ماهیانه )ضرورت( نتواند طواف 
، 1ج ق، 1411)قطیفی،  .ماندن در حال احرام تا برطرف شدن عذر سبب حرج مکلف شود

 ( 918ص
عدم وجوب حج از کسی که استطاعت طریقی ندارد؛ زیرا حکم به وجوب حج  -

)کاشف الغطاء،  .شود برای این مکلف، سبب وارد شدن ضرر و موجب عسر و حرج او می
 (14صق، 1411
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شود، حرج در باب حج به چهار معنای: مشقت،  گونه که ملاحظه می آن حلیل:ت
بدین ترتیب حرج عنوانی عام است که ضرورت، عسر و ضرر جسمانی بکار رفته است. 

 گیرد. می ضرورت و ضرر را هم در بر
 

 حرج در زکات . 5 .3 .2
پیری یا آوری زکات برای کسی است که داشتن شغل دیگر به واسطه  جواز جمع -

 (330، ص9ج تا،  )خمینی، بی .مریضی، مشقت شدید دارد
 حرج با مشقت شدید در این مورد برابر دانسته شده است. تحلیل:

 
 حرج در نذر. 6 .3 .2

 ؛عدم صحت نذر در صورتی که عمل به نذر سبب عسر و حرج، ضرر مکلف شود -
است که نذرکننده  یکی از شرایط صحت نذر این زیرا (915، ص11ج ق،1418، ی)خوی

چنین ضرر یا حرج و مشقتی در انجام آن نباشد. بنابراین، اگر  قادر بر انجام آن بوده، هم
کسی نذر کند که پیاده یا با پای برهنه به مکه برود و انجام این کار سبب ضرر بدنی یا 

 (931، ص1جتا،  بی)خمینی،  .مشقت وی شود، نذرش باطل است
 رر است یا برابر با ضرر.حرج یا اعم از ض تحلیل:

 
 حرج در جهاد. 7 .3 .2

 .جهاد برای افراد عاجز و کسی که انجام جهاد بر او مشقت دارد، واجب نیست -
 (11، ص19ج ق، 1411)روحانی، 

ضعف جسمانی سبب عجز است و عجز سبب عدم قدرت و عدم قدرت  تحلیل:
 ه حرج خواهد بود. سبب مشقت و حرج. بر این اساس، بازگشت عجز و عدم قدرت ب
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 حرج در عقود و ایقاعات . 4 .2
مراد از عقود و ایقاعات روابط معاملی و غیر معاملی میان مردم است که به عنوان عمل 

شود. معاملات و مباحث مربوط به خانواده یعنی  حقوقی دو طرفه یا یک طرفه شناخته می
 مربوط به این بخش است.ایجاد رابطه زناشویی و قطع آن )نکاح و طلاق( از مباحث 

 
 حرج در معاملات . 1 .4 .2
نفی عسر و حرج در عقود و معاملات کاربرد فراوانی داشته،  ی هقاعد حرج در خیارات: .1

چون: خیار عیب،  خیارات، هم یاز مبان یشود؛ زیرا یک یمنشاء حکم به عدم لزوم عقد م
خیار تعذر تسلیم ثمن یا  خیار غبن، خیار تأخیر ثمن، خیار تخلف شرط، تخلف وصف،

مثمن، قاعده نفی حرج است. به عنوان مثال، لزوم وفای به عقد از سوی مغبون و عدم 
شود و ضرر، مشقت و سختی او را به اجرای خیار، سبب وارد شدن ضرر )مالی( به وی می

از ضرر و قرار نگرفتن در مشقت، خیار توسط  جلوگیری یدنبال دارد. براین اساس، برا
 )شیخ انصاری، .شود بون اعمال شده، حکم به وجوب وفای عقد از او برداشته میمغ

بازنگری در قراردادها به واسطه تغییر جا که  ( به عبارت دیگر، از آن371، ص2ج ق،9499
های زندگی اجتماعی است، حکم به لزوم عقود سبب مختل شدن  شرایط از جمله نیازمندی

 ؛ نائینی،111، ص5ج تا، )خویی، بی .به دنبال داردها را  زندگی مردم شده، حرج آن
 (953، ص1ج ق،1419

شود، بازگشت حرج در حوزه خیارات به ضرر مالی  گونه که ملاحظه می آنتحلیل: 
 است.

استعمال الفاظ  هرگاه سخن گفتن به شکل کلی یاحرج در اجرای صیغه عقود:  .2
ها متعذر باشد یا  از آن یه یا یکدو طرف معامل یایجاب و قبول برا یخاص را در انشا

ها موجب مشقت شود؛ شرطیت اجرای صیغه یا تلفظ واژه  آموزش گویش آن الفاظ به آن
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مخصوص یک عقد معین، برداشته شده، انعقاد عقد به وسیله اشاره یا با استعمال الفاظ 
 (237، ص2جق، 9396)مامقانی،  .دیگر مجاز خواهد بود

 ناتوانی از انجام عمل. کاربرد حرج بر فرض تحلیل:
 برخی از کاربردهای حرج در باب بیع به قرار زیر است:حرج در بیع:  .3
صحت بیع کودک )صبی(، زیرا بطلان معاملات صبی با توجه به فراوانی آن، سبب  -

؛ امامی 911ص ،1جق، 1911 )مامقانی، .شود وقوع مردم در سختی و مشقت می
 (171، ص11جق، 1419؛ سبزواری، 55صتا،  خوانساری، بی

شود که در  چه در بیع، سنجش آن موجب عسر و مشقتی می گیری آن عدم لزوم اندازه -
؛ 184، ص8جق، 1419 )مقدس اردبیلی، .قابل تحمل نیست شرایط عادی برای عرف

 (138، ص9ج ق،1417 ؛ شهید اول،13، ص19ج ق،1413عاملی، 
 ت عرفی.کاربرد حرج در سختی و مشقتحلیل: 

مشروعیت اخذ به شفعه به واسطه از بین بردن ضیق، ضرر و رفع حرج در شفعه:  .4
 (1/81 ق، 1415)فاضل مقداد،  .عسر و حرج از شفیع

ضرر، ضیق و عسر. بنابراین، حرج یا عنوانی اعم از کاربرد حرج در مفهوم  تحلیل:
 ضرر است یا برابر با ضرر مالی یا غیرمالی.

 دِین(: حرج در قرض ) .5
عدم وجوب تکسب معسر )کسی که برایش پرداخت قرض ممکن نیست( برای  -

 پرداخت دین به دلیل عموم نفی حرج. 
عدم وجوب تکسب معسر )کسی که برایش پرداخت قرض ممکن نیست(، اگر آن  -

)خمینی،  .شغل مناسب شأن او نبوده، تحملش برای وی موجب حرج و عسر شدید باشد
 (199ص ق،1411 ؛ فاضل لنکرانی،417، ص1جتا،  بی

 کاربرد حرج در عسر شدید.  تحلیل:
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شود به دلیل دفع ای که به سرعت فاسد میجواز فروش مال مرهونهحرج در رهن:  .6
 ( 72، ص4 ج ق،9492)شهید ثانی،  .حرج و ضرر

 کاربرد حرج در ضرر مالی.تحلیل: 
حفظ اموالشان در جایی که برای جواز ودیعه به خاطر نیاز مردم به حرج در ودیعه:  .7
 )علامه حلی، .ها این امکان وجود نداشته، مستلزم حرج و مشقت ایشان باشد خود آن

 (144، ص11جق، 1414
کاربرد حرج در ضرر مالی؛ زیرا تکلیف به نگهداری اموال خود درجایی که  تحلیل:

لی صاحب آن شخص قادر به آن نیست، سبب از بین رفتن آن مال و در نتیجه، ضر ما
 شود. می

 
 حرج در حوزه خانواده. 2 .4 .2

خانواده و اجرای قاعده لاحرج در آن، در دو حوزه عقد نکاح و ایقاع ظر به مسائل احکام نا
 طلاق قابل بررسی است:

جواز مسافرت زوجه بدون اذن زوج در امور غیر واجب در صورتی که آن سفر  -
)شبیری  ؛آن سفر باعث عسر و حرج زوجه شودضرورت عرفی داشته باشد یا عدم انجام 

 ( هرچند اذن زوج را در همه امور زوجه معتبر بدانیم.7141، ص14جق، 1413زنجانی، 
مشروعیت طلاق خلع زن برای ادامه زندگی به خاطر رفع حرج و مشقتی که به  -

 (911، ص1ج ق،1411 )خویی، .صورت عادی برای زوجه قابل تحمل نیست
وجهه توسط حاکم در صورتی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج و جواز طلاق ز -

،  14ج ق،1411 ؛ حکیم،75، ص1جق، 1414 )یزدی، .ضرر و مشقت شدید زوجه باشد
 (141ص
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جواز طلاق حاکم، اگر ادامه زوجیت، موجب ضرر و حرج زوجه باشد، به ویژه اگر  -
 ق،1411)حکیم،  .خود شودزوجه جوان باشد و ادامه زوجیت مستلزم صبر در تمام عمر 

 (147، ص 14ج
مشروعیت رجوع در طلاق رجعی، زیرا انجام عقد جدید پس از اتمام عده، سبب  -

، 5جق، 1411؛ فاضل هندی، 138، ص11ج ق،1413)عاملی،  .شود مشقت زوج می
 (998ص

 کاربرد حرج در ضرر و مشقت عرفی. تحلیل:
 

 ها  ها و نوشیدنی حرج در خوردنی. 2 .5
ها را در باب مستقلی به عنوان "اطعمه و اشربه" مطرح  مباحث مربوط به خوراکی فقها
 سوی با آن در موارد زیادی در این باب بکار رفته است: های هم اند. حرج و واژه کرده

 
 حرج در خوردن محرمات در فرض اکراه . 1 .2 .5

و این اکراه به حدی باشد ها اکراه کند  هرگاه کسی دیگری را به خوردن یکی از خوراکی حرام
که نتواند آن را تحمل کند یا تحملش مستلزم حرج باشد، خوردن آن خوراکی حرام، جائز 

 (941صق، 1411 )خمینی، .خواهد بود
اکراه مصداق حرج شمرده شده است، چه این اکراه ناظر به جان و سلامت  تحلیل:

جا که تهدید ناظر به  ن و. از آجسمانی اکراه شونده باشد یا ناظر به اموال یا آبروی ا
رسانی به تهدید شونده است، حرج از یک سو با اکراه و از سوی دیگر با ضرر رابطه  آسیب

 کند.  مستقیم پیدا می
 

 حرج در خوردن محرمات در فرض ضرورت. 2 .2 .5
 .جواز خوردن خوراکی حرام هرگاه حفظ جان فرد وابسته به آن باشد -



  53/مشابه  یها و نسبت آن با واژه یعسر و حرج در ابواب فقه یقاعده نف یگستره مفهوم 
 

حرام هرگاه نخوردن آن، سبب ایجاد بیماری شدید غیر قابل جواز خوردن خوراکی  -
 .تحمل شود

جواز خوردن خوراکی حرام هرگاه نخوردن آن، سبب ایجاد ضعف شدید در فرد  -
 ( 941صق، 1411 )خمینی،. شود

 تحلیل: عام بودن حرج نسبت به ضرورت یا همسانی حرج و ضرورت.
 

 ر فرض اضطرارحرج در خوردن یا نوشیدن محرمات د. 3 .2 .5
جواز خوردن گوشت مردار )گوشت حیوانی که ذبح شرعی نشده( در هنگام  -

اضطرار، یعنی هنگامی که نخوردن آن گوشت سبب به خطر افتادن جان شخص یا در 
 (43 ، ص1جق، 1911 )مامقانی، .مشقت قرار گرفتن وی شود

ق، 1414 ،)نجفی .جواز خوردن مال دیگری در هنگام مخمصه و گرسنگی شدید -
 (114، ص1 جتا،  ؛ شهید اول، بی 415، ص91 ج

 ( 141، ص1 جق، 1414، )عراقی .جواز نوشیدن مایعات نجس در هنگام اضطرار -
 عام بودن حرج نسبت به اضطرار یا همسانی حرج و اضطرار. تحلیل:

 
 حرج در دادرسی. 2 .6

ر هنگام اضطرار، جواز ارائه دادخواست )مرافعه( به قاضی ستمگر )حاکم جور( د -
، 1جق، 1419 ؛ موسوی اردبیلی، 11، ص1 جق، 1414)طباطبایی یزدی،  .ضرورت و حرج

 ( 198ص
 عام بودن حرج نسبت به اضطرار یا همسانی حرج و اضطرار. تحلیل:

 ی هقبول شهادت فرع در فرض وجود عذر برای حضور شاهد اصلی جهت اقام -
ری یا وجود مشقت نتواند در جلسه دادرسی شهادت. هرگاه شاهد اصلی به واسطه بیما
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 .شود حاضر شود، وجوب حضور از او ساقط و شهادت شاهد غیر اصیل، پذیرفته می
 ( 451ص، 1ج تا، )خمینی، بی

 عام بودن حرج نسبت به بیماری.  تحلیل:
 
 حرج در حقوق عمومی. 2 .7

شود. حقوق  می بندی رایج، حقوق به دو گونه خصوصی و عمومی تقسیم بر اساس تقسیم
دار تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر است؛ در برابر، حقوق عمومی  خصوصی عهده

چنین روابط بین مردم و  های دولتی، هم قواعد حاکم بر دولت و مقررات مربوط به سازمان
 (233و 234، 9332صص )جعفری لنگرودی، .کند دولت را تنظیم می

ج، کاربردهای آن در قلمرو حقوق عمومی است. از جمله مسائل مهم در قاعده لاحر
ترین وظایف حقوق عمومی را تنظیم رابطه مردم و دولت بدانیم، برای  اگر یکی از مهم

ها با  پژوهان این پرسش مطرح است که آیا قاعده لاحرج تنها در قلمرو روابط انسان فقه
تواند در  یا این قاعده مییکدیگر و انسان با خداوند جریان داشته، تنها جنبه فردی دارد 

روابط اجتماعی میان نهاد دولت و مردم نیز جریان پیدا کرده، به واسطه وجود حرج، دولت 
 تواند در اِعمال حقوق مردم ایجاد محدودیت کند.  می

گیری درباره آن بر عهده زن و  تولید مثل هرچند عملی خصوصی است که تصمیم
جمعیت پیامدهای مثبت یا منفی اجتماعی فراوانی شوهر است؛ اما چون کاهش یا افزایش 

تواند مردم را الزام به فرزندآوری یا جلوگیری از بارداری کند یا  دارد، آیا دولت اسلامی می
 چنین حقی را ندارد. 

تواند با توجه به شرایط زمانی و  برخی از فقها بر این باورند که حکومت اسلامی می
)خمینی،  ؛عه، در کاهش جمعیت مداخله کندچنین حفظ مصلحت جام مکانی، هم

کید رهبران دینی است93، ص4ج، ق9373  ،( زیرا افزایش فرزندآوری هرچند مورد تأ
جا که دولت به واسطه کمبود منابع مالی  ( اما از آن143، ص14جق، 1418)محدث نوری، 



  11/مشابه  یها و نسبت آن با واژه یعسر و حرج در ابواب فقه یقاعده نف یگستره مفهوم 
 

دچار  گاه برای تأمین امکانات آموزشی و بهداشتی و صرف بودجه عمومی در این امور
های کاهش جمعیت، از  تواند با اجرای برنامه شود، تا عادی شدن شرایط می مشکل می

( در این فرض، هرچند 11ص، 1979)ایازی،  .ها جلوگیری کند افزایش فرزندآوری خانواده
تولید مثل در حوزه شخصی امری جایز است، اما چون با افزایش جمعیت، دولت در تنگنای 

د، حاکم اسلامی با اجرای قاعده لاحرج، این حکم به جواز را تا عادی گیر اقتصادی قرار می
 ( 9، شماره53ص، 1981 )رهبری، .دارد شدن شرایط بر می

ها سبب کاهش نرخ رشد جمعیت یا  در نقطه مقابل، هرگاه تمایلات فردی خانواده
منفی شدن آن شود و پیری جمعیت، سبب بروز مشکلات اجتماعی در درون جامعه یا 

تواند با استناد به  تزلزل موقعیت کشور اسلامی در جامعه جهانی شود؛ حکومت اسلامی می
 ،ها کند قاعده لاحرج، حکم به وجوب افزایش جمعیت و تعیین حداقل فرزند برای خانواده

که مدعی شویم قاعده  ( به شرط آن57، شماره143ص، 1931 )مظاهری و همکاران،
، 1جق، 1411 )محقق داماد، .تواند بکند ات حکم نیز میلاحرج، افزون بر رفع حکم، اثب

 (153ص
یکی دیگر از کاربردهای قاعده نفی حرج در حوزه حقوق عمومی در حقوق کار و 
روابط بین کارگر و کارفرما ظاهر می شود. بر اساس این قاعده در روابط مربوط به کارفرما و 

ای باشد  هداشتی، قوانین باید به گونهساعت و وضعیت کار و رعایت مسائل ب کارگر از قبیل
 ای مواجه نشود. العاده که موجب مشقت شدید نبوده و کارگر در اجرای آن با مشکل فوق

ایجاد هر گونه مشقت شدید که عادتا قابل تحمل نباشد و به عسر و حرج کارگر بینجامد 
یا وضعیت بهداشتی  های مربوط به نوع کار حوزه خواه در حوزه مربوط به روابط مالی یا در

ای باشد که به جلب رضایت نسبی  محیط کار از نظر شرع قابل قبول نبوده بلکه باید به گونه
 (54-49صص، 1939)آرمان پور،  .کارگر منجر گردد
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  نتیجه
شود، فقها مسلمان در هفت حوزه: اجتهاد و تقلید، طهارت خبثی،  گونه که ملاحظه می آن

ها، دادرسی و حقوق عمومی با استناد به  ها و نوشیدنی خوردنیعبادت، عقود و ایقاعات، 
قاعده لاحرج یک حکم الزامی وجوبی یا تحریمی یا یک حکم وضعی را برداشته و قائل به 

 اند.  جواز یک عمل در شرایط خاص شده
مشقت است، مشقت زیاد و غیر قابل تحمل یا در باب اجتهاد و تقلید منظور از حرج، 

قابل تحمل، در مسائل مربوط به طهارت بدن و لباس نیز حرج به همین معنا  مشقت اندک و
 آمده است.

کم در هفت باب از ابواب عبادات، یعنی: طهارت حدثی، نماز، روزه،  واژه حرج دست
های پیشین فقها حرج را در حوزه  حج، زکات، نذر و جهاد بکار رفته است. بر اساس توضیح

بین رفتن مال، احتمال خطر مرگ انسان،  احتمال ازاند:  برده عبادات به این معانی بکار
احتمال خطر مرگ حیوان، احتمال ضرر جسمانی، احتمال ضرر جسمانی، دشواری 

عسر، مشقت، عجز و عدم قدرت،  )عسر(، ضرر، ضرر جسمانی، ضرر مالی، ضرورت،
 مشقت عظیم.    مشقت شدید و 

حرج در ر حوزه معاملات عبارت است از: هفت مورد از پُرکاربردترین موارد حرج د
حرج در بیع، حرج در شفعه، حرج در قرض )دِین(، حرج در اجرای صیغه عقود، خیارات، 

دهد، حرج در موارد  جا که بررسی نویسندگان نشان می تا آنحرج در رهن و حرج در ودیعه. 
سختی و مشقت عرفی، د: ان بالا در این معانی بکار رفته یا فقها برای آن تعیین مصداق کرده

 ناتوانی از انجام عمل.عسر( شدید و ضرر مالی، دشواری )ضرر غیرمالی، 
ضرر و حرج در احکام ناظر به حوزه خانواده نیز در متون فقهی به معنای چنین  هم

اکراه و ها نیز گاه به معنای  ها و آشامیدنی در حوزه خوردنیبکار رفته است.  مشقت عرفی
ته یا اکراه و اضطرار مصداق حرج شمرده شده است. در دادرسی نیز حرج به اضطرار بکار رف

 اضطرار آمده و بیماری نیز مصداق حرج شمرده شده است. معنای 



  19/مشابه  یها و نسبت آن با واژه یعسر و حرج در ابواب فقه یقاعده نف یگستره مفهوم 
 

های  توان مدعی شد که حرج مفهومی گسترده داشته، سایر واژه بر این اساس، می
و ضرر نیز از  قواعد فقهی ضرورت، اضطرارگیرد. به همین جهت،  مشابه را در بر می

 ،1ج ق، 1415)سیفی مازندرانی،  .های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود زیرمجموعه
-مشقت سبب یسر و آسانی می»شاهد بر این مدعا اظهار نظر برخی از فقها است:  (31ص

گردد؛ مانند اکل های شرع به آن بر می ای است که تمام رخصت گردد و این قاعده، قاعده
گرسنگی شدید و مخالفت با حق  کردن برای تقیه، زمانی که بر جان یا ناموس میته در حال 

چنین در خصوص تیمم در  یا مال خود یا یکی از نزدیکان یا بعضی از مؤمنین بترسد. هم
صورتی که ترس از تلف شدن در اثر استفاده از آب یا مرض یا تلف حیوانش یا مالش وجود 

د، از طرف شارع مقدس رخصت داده شده است و برگشت داشته باشد که در تمام این موار
در حقیقت تمام موارد ( »151صق، 1415)آشتیانی،  ؛باشدها به قاعده لاحرج می همه این

کنند ضرر بازگشت به قاعده نفی عسر و حرج دارد و کسانی که به قاعده لاضرر تمسک می
ب خرید آب برای وضو، هرچند طور که صریح کلام فقها به وجو به لاحرج نظر دارند. همان

تر از قیمت متعارف و خرید زاد و توشه برای حج و رجوع به حکام جور بر این  به قیمت گران
چنین اطلاق کلمات فقها در جایی که مکلف به سبب ضرر در حرج  مطلب دلالت دارد. هم

ارد شدن ضرر قرار بگیرد یا در اکراه نسبت به ترک واجب یا انجام فعل حرام نیز در صورت و
( 911صق، 1411)عراقی،  ؛«شودمالی؛ به خاطر حرجی است که بر مکلف وارد می

مطلق ضرر مجوز رفع تکلیف نیست، مگر به مرحله حرج برسد، بنابراین، قاعده لاضرر »
مادام که به حد حرج نرسد بر سایر ادله احکام حکومت نداشته و تکالیف به واسطه آن رفع 

 ( 973ص ،1جق، 1411اری، )شیخ انص .«شود نمی
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 منابع
 .قرآن کریم

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه  ،قم المهذب )لابن البراج(،ابن براج، قاضی عبد العزیز، 
 .ق1411مدرسین حوزه علمیه قم، 

 .ق1414 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ،، معجم مقاییس اللغة، قمابن فارس
 دار صادر، ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،جا بی لسان العرب،، محمد بن مکرم، ابن منظور
 .ق1414

 .ق1415کنگره علامه آشتیانی،  ،انتشارات زهیر ،، قمالرسائل التسعآشتیانی، میرزا محمد حسن، 
 ،تهران ،«ولیدبررسی فقهی جایگاه اقتصاد شراکتی در توزیع درآمد بین عوامل ت» آرمان پور، محمد رضا،

 .1939، تابستان و پاییز 9، شمارهمجله پژوهش های مالیه اسلامى
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  ،، قمالمكاسب ىعل ىالحاشیة الأول، محمد، یامامی خوانسار

 تا. علمیه قم، بی
 .ش1979 دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ،، تهراناسلام و تنظیم خانوادهایازی، محمدعلی )ش(، 

 .ق1413 ،ینشر الهاد ،، قمالقواعد الفقهیة، سید حسن، یبجنورد
وابسته  یدفتر انتشارات اسلام ،قم أحكام العترة الطاهرة، ىالحدائق الناضرة ف، یوسف بن احمد، یبحران

 .ق1415 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
 .ش1981 دانش،کتابخانه گنج ، ، تهرانترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمد جعفر، 

مؤسسه  ،، قمطبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام ىموسوعة الفقه الإسلامجمعی از پژوهشگران، 
 .ق1419 دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام،

 .ق1411 مؤسسة دار التفسیر،، ، قمىالعروة الوثق کمستمسحکیم، سید محسن، 
 ،، دار الفکر المعاصر، بیروتلعلوم و دواء کلام العرب من الكلومشمس احمیری، نشوان بن سعید، 

 .ق1411
ه،   .ق1411 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ،تهران نجاة العباد،خمینی، سید روح الل 

 .ق1411 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ،، تهرانکتاب الطهارة، همو
 تا. ت دار العلم، بیمؤسسه مطبوعا ،، قمتحریر الوسیلة، همو
 .ش1978، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،، تهرانصحیفه امام، همو
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مؤسسه آل البیت علیهم  ،، قمشرح الدروس ىتكمیل مشارق الشموس فخوانساری، رضی الدین، 
 .ش1911 السلام،

 .ق1415 مؤسسه اسماعیلیان، ،، قمشرح مختصر النافع ىف کجامع المدارخوانساری، سید احمد، 
 .ش1957 مطبعه المرتضویه، ،تهران (،ىمنیه الطالب )تقریرات درس نائینبن محمد،  ی، موسیخوانسار

 .ق1411 مکتب نشر المنتخب، ،، قمصراط النجاة، سید ابوالقاسم، یخوی
 .ق1418)ره(، یمؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئ ،، قمىموسوعة الإمام الخوئ، همو
 تا.  نا، بی  بی ،(، بی جامكاسبمصباح الفقاهة )ال، همو

 .ق1411 الدار الشامیة، ،دار العلم ،لبنان ،مفردات ألفاظ القرآن، حسین بن محمد، یراغب اصفهان
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم،  ،، قمنشریه کاوشى نو در فقه اسلام و ساماندهى جمعیت،رهبری، حسن، 

 .1981پاییز و زمستان 
 .ق1411مدرسه امام صادق)ع(،  ،دار الکتاب ،قمصادق علیه السلام، فقه الروحانی، سید صادق، 

 .ق1411 دارالفکر، ،، قمو ادلته ىالفقه الاسلاموهبه،   ،یزحیل
 .ق1414 مؤسسه امام صادق علیه السلام، ،، قمالشریعة الإسلامیة الغراء ىالحج فسبحانی، جعفر، 

 .ق1419 ه المنار،مؤسس ،، قممهذّب الأحكام، ی، سید عبد الأعلیسبزوار
دفتر انتشارات اسلامی  ،، قمالقواعد الفقهیة الأساسیة ىالفقه الفعال ف ىمبانسیفی مازندرانی، علی اکبر، 

 .ق1415، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 .ق1413 پرداز، یرا یمؤسسه پژوهش ،قم کتاب نكاح،، ی، سید موسیشبیری زنجان

دفتر انتشارات اسلامی  ،چاپ دوم، قم فقه الإمامیة، ىدروس الشرعیة فالشهید اول، محمد بن مکی، 
 .ق1417 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

 تا. مفید، بی یکتابفروش ،، قمالقواعد و الفوائد، یشهید اول، محمد بن مک
ت دفتر تبلیغات انتشارا ،، قمشرح اللمعة الدمشقیة ىالروضة البهیة ف، ی، زین الدین بن علیشهید ثان
 .ق1411 حوزه علمیه قم، یاسلام

 .ق1411 دار الذخائر،منشورات  ،، قمکتاب المكاسبشیخ انصاری، مرتضی، 
 .ق1419 ،یبزرگداشت شیخ اعظم انصار یکنگره جهان ،، قمکتاب الصوم، همو

لآثار المکتبة المرتضویة لإحیاء ا ،، تهرانفقه الإمامیة ىالمبسوط ف، محمد بن حسن، یشیخ طوس
 .ش1987 الجعفریة،
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انتشارات  ،، قمکتاب الصومـ  ىالعروة الوثق ىالتعلیق عل ىف یالغایة القصو، ی، سید تقیطباطبایی قم  
 .ق1417 ،یمحلات

 .ق1418 مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ،، قمریاض المسائل، یطباطبایی، سیدعل
 .ق1411 ،یضومرت یکتابفروش ،، تهرانمجمع البحرین، فخر الدین، یطریح

وابسته به جامعه  یدفتر انتشارات اسلام ،، قمشرح قواعد العلامّة ىمفتاح الكرامة ف، سید جواد، یعامل
 .ق1413 مدرسین حوزه علمیه قم،

 تا. بی نا، یب ،، بی جامعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیةعبد الرحمان، محمود، 
ر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه دفت ،قم شرح تبصرة المتعلمین،عراقی، آقا ضیاء، 

 .ق1414 علمیه قم،
وابسته به  یدفتر انتشارات اسلام ،قم أحكام الشریعة، ىمختلف الشیعة ف، حسن بن یوسف، یعلامه حل  

 .ق1419 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
 .ق1414 العلمیة،المطبعة  ،قم علم الأصول(، ىالاجتهاد و التقلید )مبادئ الوصول إل، همو
مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد  ،، تهرانأحكام الدین ىتبصرة المتعلمین ف، همو

 .ق1411 ،یاسلام
 .ق1414 مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ،قم تذکرة الفقهاء،، همو

 ق.1415 مکتبة دار التراث، ،، بیروتىالاسلام ىالتشریع الجنایعوده، عبد القادر، 
 یمرکز فقه ،، قمشرح تحریر الوسیلة ـ القضاء و الشهادات ىتفصیل الشریعة ف، محمد، یفاضل لنکران

 .ق1411 ائمه اطهار علیهم السلام،
 ش.1985 مرکز فقهی ائمه اطهار، ،قمقاعده لاحرج، فاضل لنکرانی، محمد جواد، 

 ق.1415 ،یرتضوانتشارات م ،، قمفقه القرآن ىکنز العرفان ففاضل مقداد، عبدالله، 
 یدفتر انتشارات اسلام ،، قمکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، محمد بن حسن، یفاضل هند

 .ق1411 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
، یمنشورات دار الرض ،، قمىغریب الشرح الكبیر للرافع ىالمصباح المنیر ف، ، احمد بن محمدیفیوم

 تا. بی
 .ق1411 دار الکتب الإسلامیة، ،اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران قرشی، سید علی

 .ق1411 دار المصطفی لإحیاء التراث، ،، بیروتىرسائل آل طوق القطیفقطیفی، احمد بن صالح، 
 .ق1411 مؤسسه کاشف الغطاء، ،، نجفکتاب الحج -أنوار الفقاهة کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 



  17/مشابه  یها و نسبت آن با واژه یعسر و حرج در ابواب فقه یقاعده نف یگستره مفهوم 
 

 .ش1911 مجمع الذخائر الإسلامیة، ،، قمشرح کتاب المكاسب ىلآمال فغایة ا، محمد حسن، یمامقان
 .ق1418 موسسه آل البیت لاحیاء التراث العربی، ،نوری، حسین، مسترک الوسائل، قممحدث 

 مؤسسه اسماعیلیان، ،، قممسائل الحلال و الحرام ىشرائع الإسلام ف، جعفر بن حسن، یمحقق حل  
 .ق1418

 .ق1417مؤسسه سیدالشهداء)ع(،  ،، قملمختصرشرح ا ىالمعتبر ف ،همو
 .ق1411چاپخانه مهر،  ،قم کتاب الحج،محقق داماد، سید محمد، 

 .ق1411 مرکز نشر علوم اسلامی، ،تهران قواعد فقه،محقق داماد، سید مصطفی، 
، فصلنامه شورای فرهنگى زنان و خانواده، «مطالعات راهبردی زنان»مظاهری، معصومه و همکاران، 

 .1931، پاییز 57، شماره 15سال ،رانته
دفتر انتشارات  ،، قمشرح إرشاد الأذهان ىمجمع الفائدة و البرهان ف، احمد بن محمد، یمقدس اردبیل

 .ق1419 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یاسلام
 .ق1411مدرسه امام امیر المؤمنین)ع(، ، قمالقواعد الفقهیة، ، ناصر، یمکارم شیراز

 .ق1419 بی نا، ،، چاپ دوم، قمفقه القضاء، سوی اردبیلی، سید عبد الکریممو
وابسته به جامعه مدرسین حوزه  یدفتر انتشارات اسلام ،، قمالمكاسب و البیع، میرزا محمدحسین، ینائین

 .ق1419 علمیه قم،
 .ق1414 ،یعربدار إحیاء التراث ال ،، بیروتشرح شرائع الإسلام ىجواهر الكلام ف، محمد حسن، ینجف

 .ق1411 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ،، قمتحفه رضویهنراقی، مولی محمد مهدی، 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه  ،، قمبیان قواعد الأحكام ىعوائد الأیام فنراقی، مولی احمد، 

 .ق1417 قم،
 .ق1414ی، داور یکتابفروش ،، قمىتكملة العروة الوثق، سید محمدکاظم، ییزد

 


